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 :سوممقدمه شهید خمینی بر نقد 

تزاحم اح اا»مرحوم شهید خمینی بر مقدمه سوم حضرت امام هم اشکال می کنند. مقدمه سوم آن بود کهه   

ذحتاحمرهااناشیانمیاشودابلکهاناشیاح انبودناقدرتاخارجیاحست،اپساتاحم ادراحدلهاحمکزا ا اح حمزرااا

 ارحابهاجزا انآزر رد ام ز ارحابزهاجزا ا  راااااالحاظانشدهاحستا الذحانمیاتوحناگفتاشارعاگفتهاحگراحه

اا«)ترک(

 می نویسد  شهید خمینی

أ لا:اأناهذهاحلمقدمةاأ ادخالةال اافیامرحمها امسلکه؟!ابلاحلظاهرامنزهاأنزهاأفادهزاااااايتوجهاإلآه:»

الإبطالامذهباخصمه،افلااينبغیاأناتذكراهنا.

بأنانفساحلأدلزةاحلمتاحممزةامتکفلزةاااا اثانآا:اأنابطلانامذهباحلخص الاايمکنابذلك،الأنهالاايقول:ا

لحالاحلعلاج،ابلاه اقائلون:ابأنامقتضىاإطلاقاكلا حمدامناحلزدلآلآنامزااحلمحزذ راحلعقلزی،اهزواااااا

حلفرحراعناحلتقآآدابالمقدحراحلممکن،افآکشفاأناحلشرعايرضىابالتقآآداحلمابور،اقضاءالحقاحلمحافظزةاا

اح.علىامرحمهابالمقدحراحلمآسوراعقلا،افاف  ا اتأملاجد

ا اهذحانظآراسائراحلموحرداحلتیايستکشفافآ ااتقآآداحلدلآلالبا.

نع ،ايتوجهاإلآ  احلإشکالاتاحلکثآرةاحلآتیابآان ا،ا الکنالآساهناامقا اتوجآهاحلإشکالاإلزآ  ،افزلاااا

ا1«تخلط.

اتوضآح:

 ترتب[ این مقدمه در مرام امام دخالت ندارد و صرفاً برای ابطال سخن مخالفین است ]قائلین به ح لا: .1

 این مقدمه نمی تواند مذهب ترتب را باطل کند، چراکه  ثانآاً: .2

قائلین به ترتب نمی گویند که دلیل مهم، متعرض حال تزاحم )اگر اهم را انجام ندادی، مههم را انجهام    .3

بده( شده است بلکه می گویند چون نمی توانیم هر دو دلیل )اهم و مهم( را مطلق به حسها  آوریهم   

، لذا عقل کشف می کند که شارع به کم ترین میزان از تقییهد رایهی اسهت و آن ههم     )محذور عقلی(

 عبارت است از تقیید مهم.

                                                      
 .924مان، صه .1
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 البته اشکالات دیگری به مبنای ترتب وارد است که در جای خود خواهیم آورد. .9

  ما می گوئیم:

اخذ « بااحه افرضاتاحم »بخش دارد، یکی آنکه می گویند در دلیل مهم،  2سخن امام در این مقدمه،  .1

نشده است چراکه اساساً تزاحم در مرتبه بعد است و دیگر اینکه می گویند عقل هم کاشف از چنهین  

 تقیید نیست.

امام مترصد آن هستند که ههم   -چنانکه گفتیم–هر دو این مطالب، با مبنای امام مربوط است، چراکه  .2

، مقدورات نمهی باشهد و ههم    «بهکلّفام»ثابت کنند اوامر خطا  به قادرین نیستند و هم ثابت کنند 

ثابت کنند که متعلق اوامر به فرض دیگری هم مقید نشده اند و لهذا در مقدمهه ههای اول و دوم مهی     

 نشده است.« مقد ر»گویند متعلق اوامر، مطلق است و عام نیست و لذا متعلق اوامر، مقید به 

ه به دلیل عقلی، مقید نشده است. )مقید به و در این مقدمه می گویند این مطلق، نه به دلیل شرعی و ن

 صورتی که اهم را به جای نیآورده باشید(

حتی در فرض اتیان اهم، هم بهاقی  « خطابابهام  »پس معلوم شد امام با این مقدمه ثابت کردند که 

 است.

م که برای حل مشکل )اینکه مهم در صورت عصیان اهم امر ندارد(، کافی است که ما ثابت کنی ان قلت:

در صورت عصیان اهم، مهم امر دارد، در حالیکه این مقدمه ثابت می کند که در صورت اتیان اهم، امر 

 به مهم موجود است.

امام برای حل مشکل، ثابت کنند که اصلا امر به مهم، ناظر به عصیان یا عدم عصیان اهم نیسهت   قلت:

 ت.و لذا مطلق است، پس در هر دو صورت امر به مهم موجود اس

و به همین جهت  وقتی ثابت کردند امر به مهم مطلق است هم مشکل را حل کرده اند و هم ترتهب را  

 باطل کرده اند، و اساساً اینکه متعرض بحث ترتب شده اند به همین جهت است.

ابهاعبارتاديگر:

 مشکل  مهم با وجود امر به اهم امر ندارد

 ترتب  مهم در صورت عصیان اهم امر دارد.
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  امر به مهم مطلق است و اصلا ربطی به بود و نبود امر به اهم ندارد پس هم با وجود اتیان امر به امام

 اهم، امر به مهم باقی است و هم در صورت عصیان آن.

 مدعای کلی امام:

خطابات مطلق است و مقید به مقدورات نشده است. )از مصادیق غیر مقدور  مهم در فهرض وجهو    

 اهم(.

مدعای دوم امام )اینکه عقل کشف از تقیید نمی کند( در این مقدمه ثابت نمی شهود   نايقال:حلل  احلااحا

 (-لما سیأتی–)چنانکه خودشان می نویسند 

می گوید  اینکه خطابات مقید به فرض عدم تزاحم نشده اند بهه سهبب حکهم     مرحوم شهید خمینیپس 

تقآآدادرالسزاناا»از حکم است، مربوط به دو رتبه متأخر« تاحم »عقل است)در مبنای ترتب( و اینکه 

]به سبب عدم استهجان[ را در مقدمه پنجم « عد اتقآآدابهامک اعقزلا»است. و حضرت امام هم « دلآل

 و ششم ثابت می کنند، پس حق با شهید خمینی است.      

 

 خمینی بر مقدمه چهارم: شهیدنقدهای 

 می کنند شهید خمینی نقدهایی را بر مقدمه چهارم امام وارد 

مرتبهه برشهمرده بودنهد  فعلهی و      2مرتبه ندانسته بودند و آن را  9امام در مقدمه پنجم، حکم را  نقد اول(

 انشایی.

 می نویسند  شهید خمینی 

،الأنامعنىاحلرتباهواحلاشزتدحداامرحتباأربا،اكذلكالاايکوناذحامرتبتآنكماالاايکوناذحااحلحک اأن»

حلناصبالنااأهلاحلبآزتاأنسزسااا» احلتضعف،ا اهوالواسلمنااحعتبارهافیاحلاعتبارياتاأيضااكماايقال:ا

ا«مناحلکلب

نزىاابلاحلحک امقآقةاهواإمااحلإرحدةاحلمظ رة،اأ احلمعافلاايمکناحلمساعدةاعلآهاهنا،العد احلدلآلاعلآه.

احلاعتبار احلمشفوعابالإرحدةاحلتشريعآةاحلمتعلقةابالبعثانحواحلمادة.

 احلحک احلشأنیا احلإنشائیّالآسامکماامقآقة،ابلاهوامک اصور ا احدعائی،الأنهابشکلاحلحکز ا اا

علىامنوحله.ا الواكاناهذحايکفیالکونهامکما،الکاناحلإنشائیّاحل الیاأيضزاامزناحلحکز ،افکمزااأنااااا
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مکما،العد ا جوداحلإرحدةاحلوحقعآةاعلىا فقه،اكذلكاحلحک احلإنشائیّافإنزهالزآسااااكلا احل ا لالآس

امکما،العد ا جوداحلإرحدةامآناإنشائه.

 اأمااحلأمکا احلمودعةالدىاصامباحلأمراعسلاحللَّهاتعالىافرجهاف یاأمکا افعلآةاتعلآقآةالااشأنآة،ا

افتبصر.

حتبه،الأناحلساهلامسزباحلإجمزاعامزناحلخزارجااااا الواكاناهذحامناحلحک اأيضا،افالتنسااأيضاامنامر

امورداحلحک احلفعلی،ا الکنهاغآرامنسااعلآه،ا اإذحاحطلاايصآراحلحک امنساح.

فباعتباراثالزثايوصزفااا«احلفعلآة» اباعتبارا خرايوصفابا«احلإنشائآة»فالحک اباعتبارايوصفابا

ا1« احلتوصآفاتاحلثلاثةادلآلاحلاختلافافیامرحتبه.«احلمنساية»با

اآح:توض

 رتبه هم نیست.2حکم دارای  .1

 رتبه یعنی اینکه یکی شدید و دیگری قوی باشد. 2چراکه وجود .2

در حالکیه ممکن است بگوئیم در اعتباریات شدت و یعف راه ندارد ]ما میگوئیم  در بحث از حقیقهت   .3

 وجو ، وجود شدت و یعف در اعتباریات را پذیرفتیم[

را بپذیریم در مانحن فیه، چنین شدت و یعفی، بی دلیهل  و اگر هم وجود شدت و یعف در اعتباریات  .9

 است.

يكامعنیاحعتبار ابر مدهاح احرحدهاتشريعآهانسبتابهابعثا»یا  «حرحدهاظاهراشده»حکم عبارت است از .5

 «بهاسمتايكامادهاح 

امّا حکم انشایی، حکم نیست، بلکه شبیه حکم است و اگر انشاء، حکم است، انشهاءهای شهوخی ههم     .6

ر حالیکه چون در شوخی، اراده جدی نیست، حکم انشایی ههم حکهم نیسهت چراکهه در     حکم است د

 لحظه انشاء اراده جدی موجود نیست.

این مربوط به تعریف مشهور از حکم انشایی است و الا  امام چنهین تعریفهی از حکهم     ]ماامیاگوئآ :

 [انشایی نداشتند

                                                      
 .931صمان، ه .1
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مر هم حکم انشایی است ولی ظاهراً با اشاره به احکام موجود نزد صاحب الا ]حمّاامطابقاتعريفاحما :[ .7

 [همان اصطلاح موجود در کلمات امام این واژه را به کار برده اند

 اگر حکم انشایی مشهور، حکم است، مرحله تنجیز هم حکم است. .8

 پس اگر می توان حکم را به یک اعتبار انشایی دانست، می توان به اعتبار دیگر آن را منجز هم دانست. .4

 

 قد دومّ( نقد دوم شهید خمینی بر مقدمه چهارم:)ن

حگرا جوبامجا»شهید خمینی در دومین اشکال خویش به این مطلب اشاره می کند که فرموده بودند  

برح اجاهلابهايكاصورتا)حنشايی(اباشدا ابرح اعال ابهاصورتاديگرا)فعلزی(ا ابزرح اعزاجاابزهايزكاااااا

گرا)فعلی(ا)چنانکهادرامرحتباحربعهامکز امطزرکاكزردهااااصورتا)حنشايی(اباشدا ابرح اقادرابهاصورتادي

ا«.حند(الاجر ابايدابگويآ ابااتغآآرامالاتامکلف،احرحدهاخدحاه اتغآآرامیاكندا احيناباطلاحست

 اشکال می کند  شهید خمینی

إناحلقضايااحلشرعآةاقضاياامقآقآة،ا اموضوعات ااحلعنا يناحلکلآزة،اا»أناللقو اأنايقولوحاكمااقالوح:ا»

لإرحدةاحلتشريعآةاحلکلآةامتعلقةابتلكاحلعنا يناحلعامة،ا الااتتبدلاحلإرحدةاكلا،ا اإنمااحلتبزدلافزیااا اح

احلموضوعات،افمااهوامورد

حلإرحدةاهواحلقادراد ناحلعاجا،ا احلذحكراد ناغآره،ا احلحکز ابالنسزبةاإلزىاحلقزادرافعلزیامطلقزا،ا ااااااا

لحج،افإنزهابتغآزراحلاسزتطاعةالااتتغآزراحلإرحدةااااابالنسبةاإلىاحلعاجااشأنیامطلقا،انظآراحلمستطآاافیاح

بالنسبةاإلىاشخصا حمد،ابلاموضوعاحلإرحدةاعنوحنا حمد،افماايتغآرالآسامزورداحلإرحدة،ا امزااهزواااا

ا1«مورداحلإرحدةالاايتغآر

اتوضآح:

است و لذا با پیدایش قدرت، فرد از « حلمکلّفاحلقادر»مشهور می توانند بگویند، حکم خدا روی عنوان  .1

 یک مویوع به خارج شده و تحت مویوع دیگر قرار میگیرد مثل استطاعت در حج. تحت

 و این تبدل و تغییر در اراده الهی نیست .2

                                                      
 .932مان، صه .1
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سخن شهید خمینی کامل است و این مطلب را می تهوان از سهخنان مرحهوم نهائینی، مرحهوم       ما می گوئیم:

 1بجنوردی و مرحوم خویی استفاده کرد.
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